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تلاش براي بقا

در ماده ۱۲۴ قانون برنامه پنجم تأکید شــده اســت که سهم  �
تعــاون در اقتصاد ملي بــه ۲۵ درصد و ســهم تعاوني در بازار 
پول به ۱۵ درصد از طریق صدور مجوز فعالیت مؤسســات مالي 

تعاوني افزایش یابد.
بااین حال، تعاوني ها به دلایــل مختلفي با وجود تلاش براي 
دســتیابي به اهداف تعیین شــده ناکام مانده  اند و سهم تعاوني 
در اقتصاد ملي حدود پنج درصد اســت. لازم به ذکر اســت که 
تعاوني هــا معمــولا در اقتصادهایي که مکانیســم تخصیص از 
طریق دولت انجام مي شود بیشتر اثربخش است؛ براي مثال، در 
اوایل انقلاب اســلامي، دولت از طریق تعاوني ها به توزیع کالاها 
بین آحاد جامعه پرداخته و تعاوني ها به عنوان یکي از ابزارهاي 
توزیع و تخصیص بوده اند. در اقتصادهایي که مکانیسم تخصیص 
و توزیع از طریق ســازوکار هاي بازار انجام مي شود، سهم بخش 
خصوصي بیشــتر نمایان مي شــود. با توجه به اهداف و فلسفه 
تشــکیل تعاوني ها، براي اثربخشي بیشــتر این بخش در اقتصاد 
مبتني بر بازار، لازم اســت کــه در نحوه مدیریــت آنها تغییرات 
اساسي ایجاد شــود تا اینکه این بخش بتواند از مزیت هاي خود 
در چارچوب ســازوکار بازار بهره ببرد. این امر مســتلزم تغییر در 
نگرش مدیریتي و بهبود کارایي و بهره وري بخش تعاوني است.

 علاوه بر تغییــر در نگرش مدیریتي، تأمین مالي در این بخش 
از چالش هاي عمده اي اســت که در این نوشتار به برخي از آنها 
مي پردازم. براي بررســي ایــن موضوع، ابتدا لازم اســت که به 
بررسي نظام تأمین مالي کشور پرداخته و در چارچوب آن ببینیم 
که چگونه مي توان راهکارهایي را بــراي رفع موانع تأمین مالي 
تعاوني ها پیدا کرد. تأمین مالي در کشــور از روش هاي مختلفي 
نظیر بانک ها، مؤسسات اعتباري غیربانکي، صندوق توسعه ملي، 
بازار ســرمایه، بودجه هاي عمراني دولت و اســتقراض خارجي 

انجام مي شود.
در بیــن آنها به دلیل اینکــه نظام تأمین مالي کشــور عمدتا 
بانک محــور اســت، بخش زیــادي از تأمین مالــي، به ویژه براي 
تعاوني ها از طریق شــبکه بانکي و مؤسسات اعتباري غیربانکي 

انجام مي شود. 
متأســفانه بانک هاي کشور درحال حاضر به دلایل مختلفي از 
قبیل انجماد دارایي ها، مطالبات غیرجاري، عدم کفایت ســرمایه 
و نظارت ضعیف، با تنگناهاي مالي مواجه هســتند. این موضوع 
باعث شــده تا تأمیــن مالي بخش هــاي اقتصــادي به صورت 

مطلوب انجام نشود.
در نتیجــه بخش هاي اقتصادي که با کمبود مواجه هســتند 
مجبور مي شــوند یا با ظرفیت پایین به فعالیت خود ادامه دهند 
یــا در کوتاه مدت براي گذار از این دوره، بــا نرخ هاي بالاتر تأمین 
مالي کنند. در این شرایط بر اساس نظریه عدم تقارن اطلاعات در 
اقتصاد، مشکلاتي نظیر انتخاب معکوس ریسک در بخش مالي 

و خطر اخلاقي تسهیلات گیرندگان پیش می آید.
در چنین شرایطي مشکل تأمین مالي بخش تعاوني دوچندان 
مي شود، زیرا اعضاي تعاوني ها عمدتا اقشار کم درآمد و ضعیف 
هســتند و به طور نســبي با کمبود ضمانت هاي کافي براي اخذ 
تســهیلات مواجهند، بنابراین در شــرایطي که مؤسسات پولي و 
اعتبــاري با تنگنــاي اعتباري مواجه هســتند و رقابت براي اخذ 
تســهیلات بالاســت، به دلیل ریســک عدم بازپرداخت، بســیار 
محتمل اســت که تأمین مالي براي نهادهایي مانند تعاوني ها با 
مشکل جدي روبه رو شود. بحث علامت دهي صحیح تعاوني ها 
و تنظیم قراردادهاي مناســب براي نشان دادن توانایي ها و ارائه 
اطلاعات به بخش پولي و بانکي برای اخذ تســهیلات، از جمله 
راهکارهایي است که در ادبیات فاینانس بر آن تأکید شده است.

ســاماندهي مؤسســات اعتباري تعاوني و اخذ مجوز لازم از 
بانک مرکزي از جمله چالش هاي جدي این بخش اســت. بانک 
مرکزي براي ساماندهي مؤسسات اعتباري غیرمجاز اقداماتي را 
آغاز کرده و تمامي مؤسساتي که مجوزهایي غیر از بانک مرکزي 
دارند، لازم است براي ادامه فعالیت خود از بانک مرکزي مجوز 

بگیرند. 
مؤسســات اعتبــاري تعاوني نیز از این امر مســتثنا نیســتند، 
بنابراین اخذ مجوز و ادامه فعالیت اعتباري در چارچوب قوانین 
و مقررات بانکي از چالش هاي این مؤسسات بوده که لازم است 
آنها از نظر ســرمایه و سایر اســتانداردها، خود را ارتقا داده و به 
حداقل الزامات مدنظر سیاســت گذار و ناظر پولي برســند. البته 
تأمیــن مالي از طریق بانک ها و مؤسســات مالي به تنهایی کافي 
نیســت. با نظر به سیاست هاي دولت براي توسعه بازار سرمایه، 
به نظر مي رسد بخش تعاوني بایستي بخشي از تأمین مالي خود 
را از طریق بازار ســرمایه انجام دهد و بســترهاي تأمین مالي از 
طریق این بازار براي بخش تعاوني فراهم شود. یکي از مهم ترین 
موانــع ورود تعاوني ها به بورس، تفاوت در ســاختار مالکیتي و 

مدیریتي تعاوني ها با شرکت هاي سهامي عام است. 
یکي از الزامات ورود به بازار اوراق بهادار، دارابودن ســاختار 
ســهامي عام براي شرکت است. در اساســنامه تعاوني ها، سهم 
اعضا در تأمین مالي ســرمایه با یکدیگر برابر اســت. در صورتي 
ســهم یکي از اعضا مي تواند نســبت به دیگران بیشتر باشد که 
مجمع عمومي عادي، افزایش ســهم فــرد موردنظر را تصویب 
کند. درهرحال، حداکثر سهم هر عضو نباید از ۱۵ درصد سرمایه 
تعاوني بیشتر باشد، بنابراین، حق رأي و میزان مالکیت هر فرد از 
کل سرمایه تعاوني و نحوه انتقال سرمایه به سایر افراد، از جمله 
چالش هایي است که شرکت هاي تعاوني براي ورود به بورس با 
آن مواجه هســتند. گرچه، اخیرا دولت در این خصوص مقرراتي 
را به تصویب رســانده، ولي براي رســیدن به حد مطلوب هنوز 

فاصله زیادي داریم.
شــفافیت صورت هــاي مالي و نحوه مدیریــت آنها از جمله 
مســائل دیگري اســت که ورود تعاوني ها به بازار ســرمایه را با 
چالــش مواجه مي کند. یکي از اهداف بورس، ایجاد شــفافیت، 
هم از نظر صورت هاي مالي و هم از نظر مدیریتي است، بنابراین 
شــرکت هاي تعاوني براي ایجاد زمینه ورود به بورس، بایســتي 
حسابرســي دقیقي را بــر صورت هاي مالي خــود اعمال کنند و 
سیستم حســابداري و ثبت آنها مطابق با حداقل استانداردهاي 
مــورد قبول ســازمان بورس تنظیم شــود. نتیجــه آنکه اصلاح 
ســاختار مالکیتي تعاوني ها، افزایــش صورت هاي مالي و نحوه 
مدیریت از جمله موارد مهم مــورد توجه براي ورود تعاوني ها 
به بورس است تا آنها را در کنار سایر روش هاي تأمین مالي نظیر 

سیستم بانکي از مزایاي جذب سرمایه بهره مند کند.

نگاه

تعاوني بازارپذیر

ســهم ارزش افزوده بخش تعاون از تولیــد ناخالص داخلي در  �
آغاز برنامه ششم توســعه با جایگاه درخور و منطبق بر برنامه هاي 
پیشــین فاصله دارد. بخش عمده اي از این مســئله ناشــي از عدم 

به کارگیري منابع مالي در این بخش در ادوار مختلف است. 
بــراي  بازده هــاي غیراقتصــادي  تهدیــد کســب  بــر  عــلاوه 
مشــارکت کنندگان خرد، دسترســي تأمین  مالــي تعاوني ها از منابع 
مالــي غیرحاکمیتــي در ایــن ســال ها تغییــر نکرده اســت. منابع 
وجوه اداره شــده، یارانه ســود تســهیلات، منابع صندوق ضمانت 
ســرمایه گذاري تعاون و منابع بانک توسعه تعاون همچنان بخش 
عمــده اي از منابــع مالي موردتمایــل این واحدهــاي اقتصادي را 
تشــکیل مي دهند. ســند توســعه بخش تعاون که اهداف کیفي و 
کمي متعددي را در دســتور کار سیاســت گذاري و اجــرا قرار داده 
اســت، نقطه آغاز مناســبي براي بررســي این فاصلــه از موقعیت 
هدف گذاري شده اســت. در این سند، سیاست هاي ناظر بر بازارهاي 
مالي براي توسعه بخش تعاوني علاوه بر عضویت وزیر تعاون، کار 
و رفاه اجتماعي در شــوراي عالي بــورس و اوراق بهادار، به امکان 
انتشار اوراق مشارکت از ســوی تعاوني ها، تسهیل معاملات سهام 
تعاوني هــاي متعارف در بازار فرابورس مســتقل، پیش بیني حضور 
شرکت هاي تعاوني سهامي عام در نهادهاي بازار سرمایه و تسهیل 
صدور مجوز براي آنها شــامل شرکت هاي تأمین سرمایه، کانون ها و 

کارگزاري ها اشاره شده است.
در این میان، تأکید ســند توســعه تعاون بر «انعطاف و تنوع در 
شــیوه هاي افزایش سرمایه و توزیع سهام در بخش تعاوني و اتخاذ 
تدابیــر لازم بــه نحوي که علاوه بــر تعاوني هاي متعــارف، امکان 
تأســیس تعاوني هاي جدید تحت عنوان تعاوني هاي سهامي عام» 
نقطه اي مناســب بود کــه دولت یازدهم با تعجیــل در آن درصدد 

جبران عقب ماندگي مذکور برآمد.
تیرمــاه ۱۳۹۵ آیین نامه اجرائي اصلاح مــوادي از قانون بخش 
تعاوني اقتصاد  جمهوري اســلامي ایران با هــدف ایجاد ابزارهاي 
خاص تأمین مالي بخش تعاون در بازار ســرمایه کشــور و تســهیل 
واگذاري شــرکت ها و بنگاه هــاي دولتي به تعاوني هــا به تصویب  
هیئت وزیران رســید. به این ترتیب اشــخاص مزبور مجــاز به تأمین 
مالــي از طریق انتشــار اوراق بهادار در چارچــوب مقررات مصوب 
سازمان بورس و اوراق بهادار شــدند. همچنین این سازمان مکلف 
شد تا نسبت به ثبت اوراق بهادار شرکت هاي تعاوني سهامي عام و 
تمهید قابلیت خرید و فروش ســهام آنها در بازار بورس یا فرابورس 
مطابق مقررات بازار ســرمایه اقدام کند. اگرچه پس از گذشت یک 
سال، هنوز تعاوني سهامي عام در بازار سرمایه پذیرش نشده است و 

تأمین مالي آنها از طریق ابزارهاي مالي نوین مصداقي ندارد.
این مصوبه، حل دو مســئله از حوزه مالي بخش تعاون را هدف 
قرار داده بود. اول، «مسئله تأمین مالي از طریق ابزارهاي نوین تأمین 
مالي توسط تعاوني ها» و دوم، «پذیرش تعاوني هاي سهامي عام در 
بورس ها و تمهیدات معاملاتي براي آنان». در مورد اول باید اشــاره 
کرد؛ اگرچه پیش از این در دســتورالعمل هاي انتشــار اوراق اجاره و 
مرابحه به طور مشخص و صریح امکان انتشار این ابزارهاي پرکاربرد 
تأمین مالي توسط تعاوني ها از سوي «سازمان بورس و اوراق بهادار 
ج.ا.ا» به رسمیت شناخته  شده و قالب حقوقي «تعاوني» به عنوان 
یکي از اشــکال حقوقي «باني» احصا شــده بود؛ با این حال مصوبه 
موردنظر هیئت محترم وزیران جواز اســتفاده از این ابزارها توســط 
تعاوني ها را به صورت عمومي صادر کرده اســت. اگرچه نهادهاي 
بازار ســرمایه و تعاوني ها هنوز اقدامات مشــترک جدي را شــکل 
نداده اند. به نظر مي رسد در این مورد، مسئله بحران نرخ هاي تأمین 
مالــي که تمــام اقتصاد را فراگرفته نیز مزید بر علت شــده اســت. 
حضور نمایندگان این بخش از اقتصاد در شرکت هاي تأمین سرمایه 

مي تواند موجب شکل گیري این روند شود.
در مــورد مســئله دوم نیــز باید اشــاره کرد که بحــث پذیرش 
تعاوني ها و فهرست شــدن آنها در بازار سرمایه پس از طي مراحل 
کارشناســي متعــدد، همچنان در حــال پیگیري بوده اســت و به 
نظر مي رســد دســتورالعمل هاي مربوطه به زودی به مرحله اجرا 
برســد. در ساختار فعلي شــرکت هاي «تعاوني سهامي عام» قطعا 
«بازارپذیر» و «بورس پذیر» هستند و قیمت سهام آنها  قابلیت رفتن 
روي تابلو را دارد؛ اما این تابلو معاملاتي مخصوص آنها و اطلاعات 
معاملاتي آن منفک از شاخص هاي مربوط به بخش سهام متعارف 
باید باشــد؛ با قوانین معاملاتــي خاص خود که از شــرایط واقعي 
تعاوني هــا به زبــان بازار ســرمایه ترجمه خواهد شــد. با این حال، 
منافــع حاصــل از راه اندازي بــورس تعاوني ها یــا هرگونه تمهید 
دیگري براي مبادلات ســهام شــرکت هاي «تعاوني سهامي عام»، 
بخشي از  کارکردهاي شفافیت اطلاعات، تخصیص منابع و کاهش 
هزینه هاي جســت وجوي اطلاعات را در پي خواهد داشت. مسئله 
اصلي «تعاوني  هاي ســهامي عام» این است که طراحي مالي، براي 
ایــن قالب حقوقي بداعــت مالي ندارد و قطعــا ظرفیت هاي مالي 

قابل ملاحظه اي خلق نمي کند.
از ایــن رو در برهه اي که تأســیس شــرکت هاي «ســهامي عام» 
از طریق بازار ســرمایه، بــا نقطه مطلوب فاصله بســیاري دارد، به 
نظر نمي  رســد که تأســیس شــرکت هاي «تعاوني ســهامي عام» 
بتواند عملکردي متفاوت داشــته باشــد. حضور در بازار ســرمایه 
دسترســي هاي مالي متفاوتي به این نهادها خواهد داد. تصور کنید 
شــرکت «تعاوني سهامي عام» با اداره امور سهام بزرگ و کارآمدي 
کــه در تبلیغــات عمومي خود عــلاوه بر ارزش هــاي اقتصادي به 
ارزش هاي اجتماعي مبتني بر تعاون تأکید مي کند. دســت به آگهي 
پذیره نویســي عمومــي مي زند و در افزایش ســرمایه ها محدودیت 
تعاوني متعارف را ندارد؛ در واقع مانند یک شرکت سهامي در بازار 
ســرمایه حضور دارد، اوراق بهادار خود را به عموم سرمایه گذاران 
عرضه مي کنــد و در عین حــال در قالب تعاونــي از مزایاي متعدد 
بهره مند مي شود. این تصویري از یک شرکت «تعاوني سهامي عام» 

پذیرفته شده در «بورس مخصوص خود» خواهد بود.
 البتــه این جذابیــت معاملاتي پذیرفته شــدن در بورس ها براي 
تعاوني هــاي موجــود و مشــارکت کنندگان آن قطعــا قابل توجه 
خواهد بــود. مصوبات و آیین نامه هاي پذیــرش (Listing) موجود، 
شرکت هاي تجاري متعارف را دربر مي گیرد و آیین نامه هاي مربوطه 
که در مقام ناظر و شــرکت هاي عملیاتي بازار ســرمایه ایران است 
هنوز به صورت عمومي منتشــر نشــده اســت. بنا برایــن با علم به 
تقاضاي شرکت هاي واجد شرایط، گام اول رفع خلأ اداري موجود و 
توافق بر شرایط و دســتورالعمل پذیرش است. امید مي رود که این 

امر نیز به زودي مرتفع شود.

یادداشت

متن های علمی، به دست آوردن ســرمایه را برای راه اندازی کسب وکار و رشد آن همواره 
یک دغدغه اصلی قلمداد می کنند. بنگاه ها از منابع داخلی (ســهام داران) و خارجی تأمین 
مالــی خود را انجــام می دهند و برای تأمین ســرمایه هم راهی بازارهای مالی می شــوند. 
صاحب نظــران چالش تأمیــن مالی را رکن اصلی موفقیت شــرکت های تعاونی، به ویژه در 
ایران، می دانند. تفاوت تعاونی ها با ســایر مؤسســات تجــاری از دو منظر نحوه اداره امور و 
نحوه تشــکیل سرمایه است. با به هم پیوســتن نیروهای فردی انســان ها، هم افزایی بزرگی 
ایجاد می شــود؛ ولی تداوم این پتانســیل نیرومند نیازمند تجمیع و ارتقای ســرمایه اســت. 
شــرکت های تعاونی در ابتدا با جمع آوری سرمایه ها و پس اندازهای خرد اعضا به فعالیت 
می پردازنــد. درصورتی که بتوانند به مرور زمان منابع مالی مورد نیاز را تأمین کنند، قادرند با 
تبدیل شدن به شــرکت های بزرگ، حجم انبوهی از محصولات و خدمات را ارائه کنند. برای 
تحقق این هدف و براســاس مفاهیم علمی، راهبردهای تأمین مالی تعاونی ها به سه گروه 
«تأمین مالی ســنتی» (بانک ها و نهادهای مالی، سهام اعضا، سرمایه سهام تخصیص نیافته، 
اســتقراض از نهادهای وام دهنــده تخصصی و بدهی های فرعــی)، «تأمین مالی حمایتی» 
(انتشار ســهام جایزه، وجوه بازنشستگی اعضا، وام های چرخشی، واحدهای مشارکتی و...) 
و «تأمین مالی مســتقیم» (سرمایه گذاری مســتقیم، اوراق قرضه محلی، سهام ممتاز قابل 
بازخرید و...) تقسیم می شوند. با وجود تقسیم بندی فوق، الگوی کاملی در دنیا برای تجهیز 
سرمایه و تأمین مالی تعاونی ها وجود ندارد؛ زیرا هر تعاونی دارای شرایطی ویژه و ساختاری 
منحصربه فرد اســت. همچنین تعاونی ها روش های تأمین مالی خود را در طول زمان تغییر 
می دهــد و بیش از یک نوع ابزار را بســته بــه نیازهای خود انتخاب می کننــد. در ایران نیز 
به طورکلی روش های تأمین مالی تعاونی ها به دو دســته «سرمایه سهمی» و «استقراض» 
افراز می شــود. ســرمایه سهمی، ســرمایه ای اســت که اعضای تعاونی به هنگام عضویت 
مطابق با اساســنامه می پردازند. براســاس قانــون اصلاحی تعاون، شــرکت های تعاونی، 

شــرکت هایی هســتند که تمام یا حداقل ۵۱ درصد از سرمایه آنها از سوی اعضا تأمین شود. 
براســاس این قانون، اشــخاص حقیقی و حقوقی می توانند در تأسیس و راه اندازی شرکت 
تعاونی به  طور مستقیم با خرید سهم شرکت مشارکت کنند و عضو تعاونی محسوب شوند. 
سهم اعضا در تأمین سرمایه شرکت تعاونی برابر است؛ مگر در مواردی که مجمع عمومی 
تصویب کند که اعضا ســهم بیشتری را تأدیه کنند. منابع استقراضی عبارت اند از: بانک ها و 
مؤسسات اعتباری، صندوق تعاون و کمک های دولتی. درباره نظام بانکی باید گفت که یکی 
از اهداف این نظام، اعطای تســهیلات لازم برای گسترش تعاون عمومی و قرض الحسنه از 
طریق جذب وجوه آزاد، اندوخته ها، پس اندازها، ســپرده ها و بسیج و تجهیز آنها در راستای 
تأمین شرایط و امکانات کار و سرمایه گذاری در تعاونی هاست. همچنین شورای پول و اعتبار 
موظف شده است همه ساله براساس درخواست وزارت تعاون، با رعایت سیاست های پولی 
و مالی دولت نسبت به اعطای وام و کمک های لازم به تعاونی ها اقدام کند. صندوق تعاون 
نیز به عنوان یک شــخصیت حقوقی مستقل و دارای اســتقلال مالی، مؤسسه ای اعتباری و 
دولتی وابسته به وزارت تعاون است که به  طور اختصاصی در بخش تعاونی فعالیت کرده 
و عملیــات اعتباری خود را برای پاســخ گویی و رفع نیازهــای اتحادیه ها و تعاونی ها انجام 
می دهد. شــرکت ها و اتحادیه های تعاونی در صورت برخورداری از سود خالص موظف اند 
ســالانه چهار درصد از آن را به حســاب صندوق تعاون بابت حق تعــاون و آموزش واریز 
کنند. بخشــی از این وجوه صرف امور آموزشی بخش تعاونی و بخشی از آن صرف توسعه 
تعاونی ها شــده و در اختیار وزارت تعاون قرار می گیرد. باقی مانده به صورت انواع اعتبارات 
مورد نیاز به شــرکت های تعاونی به صورت وام، مطابق آیین نامه اعطا می شود و در نهایت 
روش کمک های دولتی که براساس قانون بخش تعاون، دولت می تواند با رعایت اصل های 
۴۳ و ۴۴ قانون اساســی، واحدهای صنعتی، کشــاورزی یا خدماتــی و... دولتی را با رعایت 
شرایط مربوطه در اختیار شرکت های تعاونی قرار دهد. علاوه بر قانون اساسی، قانون تعاون 

و اصلاحیه آن در قالب قوانین برنامه و بودجه های سنواتی نیز تأکید زیادی بر حمایت دولت 
بــه منظور اعتلای بخش تعاون دارند. همچنین با نظر هیئت دولت، وزارت تعاون می تواند 
در شــورای اقتصاد، شورای پول و اعتبار، شورای عالی بورس و اوراق بهادار، مجمع عمومی 
بانک ها، کمیسیون های مربوط به صادرات و واردات کشور و سایر مجامع عضو شود. ضمن 
اینکــه اتاق تعاون به عنوان نهاد عالی غیردولتی بخش تعاون در مجامع مالی مهمی مانند 
شــورای پول و اعتبار و شــورای عالی بورس عضویت دارد. با وجود منابع ذکرشــده، نتایج 
پژوهش های کارشناســان نشان می دهد مؤسسات تعاونی داخلی در قالب مدل های سنتی 
اداره می شــوند و به  لحاظ تأمین مالی فاقد راهبرد و انعطاف پذیری لازم هســتند. این مهم، 

دستیابی آنها به سهم ۲۵ درصدی از اقتصاد ملی را در هاله ای از ابهام فرو می برد.
در نتایج تحقیقی که زیر نظر دکتر شــمس الدین حسینی انجام شده، چهار مسئله اصلی 
در ناکامی روش های داخلی تأمین مالی برای تعاونی ها مشاهده می شود: ۱) منابع پرداختی 
صندوق تعاون به عنوان یک مؤسســه اعتباری پشــتیبان بخش تعاون در مقایســه با منابع 
بانک ها ناچیز و تسهیلات اعطایی آن در رفع مشکلات مالی شرکت های تعاونی مؤثر نبوده، 
ضمن اینکه فرایند تســهیلات اعطایی آن دســت وپاگیر و طولانی بوده اســت. ۲) تسهیلات 
اعطایی بانک ها در رفع مشــکلات مالی شــرکت های تعاونی مؤثر بوده، ولی عدم همکاری 
بانک هــا در اعطای تســهیلات و به خصوص بالابودن نرخ ســود تســهیلات بانک و وثایق 

درخواســتی، مانع اساســی برای دریافت تسهیلات توسط شــرکت های تعاونی بوده است.
۳) یکی از مشــکلات تعاونی ها، ناتوانی مالی اعضای آنهاست، ضمن اینکه محدودیت های 
قانونی موجود در اصول تأســیس و اداره شــرکت های تعاونی سبب شــده است که افراد 
غیرعضــو و خارجیان نتوانند ســهام تعاونی هــا را خریداری یا در آن ســرمایه گذاری کنند.
۴) در قانون تعاون، شــیوه های تأمین مالی نظیر فعالیت در بازار ســرمایه و بیمه پیش بینی 
نشــده است، ضمن اینکه امکان فعالیت شرکت های تعاونی در بازارهای مالی نظیر تشکیل 
بانــک، بیمه یا راه اندازی مؤسســات مالــی و اعتباری بزرگ فراهم نیســت. چالش چهارم، 
زمزمه بســیاری از کارشناسان و صاحبان رأی در اقتصاد بوده، به طوری که در سال های اخیر 
گمانه زنی ها و صحبت زیادی از سوی مقامات اقتصادی و تعاونی کشور درباره ضرورت رفع 
محدودیت هــای قانونی و ایجاد امکان عرضه ســهام تعاونی ها در بورس و حتی راه اندازی 
بورسِ اختصاصی ســهام تعاون شنیده شده اســت. اهمیت موضوع اینجا نمایان می شود 
که آمارها، وجود ۱۴ شــرکت تعاونی سهامی عام را در کشــور نشان می دهد که سرمایه ای 
بالغ بر هزار میلیارد ریال داشــته و با افزایش ســرمایه آنان می توان شــاهد رشد فعالیت ها 
و عملیات  هــای مالی در اقتصاد بود. هدف اصلی وزارت تعــاون و اتاق تعاون از ورود این 
بخش به بازارهای مالی، ایجاد پویایی و ســرعت عمل در نقدشــوندگی سهام آنان بود تا در 
آینــده، یکی از معضلات اصلی این بخش؛ یعنی ســرمایه در گردش، بــا ایجاد تدابیر لازم 

به فرصت تبدیل شــود. البته ورود تعاونی ها به بازار ســرمایه موضــوع پیچیده ای بود که 
می بایست مطالعه دقیقی روی آن انجام می شد، چراکه زیرساخت های این بازار، برای ورود 
تعاونی ها با شکل خاص مالکیتشان عملا آماده نبود. تعاونی ها به دلیل محدودیت مالکیت 
اعضا و یکسان بودن سهم تمام افراد عضو در آن، امکان انجام معامله در بورس را نداشتند 
و از طرفی به دلیل نبود اساســنامه ای متناسب با مقررات بورسی، باید تغییرات نسبتا بزرگی 
را پذیرا می شدند تا امکان ورود به بورس را پیدا کنند. بنابراین با همکاری اتاق تعاون ایران، 
معاونــت امور تعاون وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت امــور اقتصادی و دارایی 
و ســازمان بورس و اوراق بهادار، تفاهمی برای تغییر اساســنامه ایجاد شــد تا بر اساس آن 
تعاونی هــا با اعمال تغییــرات، آمادگی های لازم را برای ورود به بازار ســرمایه پیدا کنند. از 
طــرف دیگر، در خرداد ۱۳۹۴، رئیس وقت ســازمان بورس و اوراق بهادار در نشســت یک 
کمیســیون تخصصی، از تشــکیل بورس تعاون به عنوان پنجمین رکن بازار سرمایه خبر داد. 
دکتر محمد فطانت با اشــاره به اینکه کارگروهی متشــکل از اتاق تعاون ایران و نمایندگانی 
از ســازمان بورس و اوراق بهادار ایجاد خواهد شــد، گفت: این کارگروه برای تســهیل ورود 
تعاونی ها به بازار ســرمایه و تعریف ابزارهای جدید تشــکیل خواهد شــد که نمایندگانی از 
اتاق تعاون ایران و ســازمان بورس حضور خواهند داشــت. در نهایت، در شهریورماه سال 
۱۳۹۵، با حضور رؤســای سازمان بورس و اتاق تعاون از اساسنامه تعاونی های سهامی عام 
برای ورود به بازار ســرمایه رونمایی شد. مقام ارشد بازار ســرمایه ایران در بیان چشم انداز 
این رونمایی گفت: «یکی از راهکارهای اصلی شــعار مردمی کردن اقتصاد در سیاست های 
اقتصــاد مقاومتی، با ایفای نقــش تعاونی ها در اقتصاد ممکن می شــود. بورس هیچ گونه 
محدودیتی برای ورود شرکت های تعاونی جدید به بازار سرمایه ندارد و فقط از نظر قانونی 
باید با حفظ ارکان تعاونی، انطباق های لازم برای ورود به بورس را داشته باشند. تمهیداتی 
برای ورود شــرکت های تعاونی ســهامی عام زیر نظر اتاق تعاون ایران و با نظر این اتاق در 

نظر گرفته شــده است که علاوه بر رعایت قوانین و قواعد بورس در جهت سیاست های کلی 
تعاونی ها باشــد. ســرمایه گذاران در بازار سرمایه با ورود شــرکت های تعاونی سهامی عام 
با جایگزینی روبه رو می شــوند که ســودآوری خوبی برای آنها به همــراه دارد. با توافقات 
انجام شده، شرکت های تعاونی سهامی عام به شرکت های سهامی عام نزدیک می شوند که 
مالکیت نمونه بارز آن اســت. شرکت های تعاونی ســهامی عام برای ورود سهام دار جدید، 
الزام عضویت در تعاونی ندارند و سهام متعلق به افراد و قابل معامله در بازار ثانویه است. 
در این اساسنامه شــرکت های حقوقی تا پنج درصد می توانند سهام دار این شرکت ها شوند 
و چنانچه شرکت ســهامی عام باشد تا ۱۰ درصد می توانند از سهام عرضه شده را در اختیار 
داشــته باشند و برای اشخاص حقیقی نیز تا نیم درصد امکان مالکیت پیش بینی شده است. 
با ورود شــرکت های تعاونی سهامی عام به بازار ســرمایه برای این دسته از شرکت ها مانند 
ســایر شرکت های بورســی امکان تأمین مالی از طریق انتشــار اوراق مشارکت و صکوک در 

قالب بازار بدهی وجود دارد». 
مطالب فوق، اهمیت تعاونی ها در اسناد بالادستی و پایین دستی اقتصاد کشور و ضرورت 
به کارگیری ابزار بازارهای مالی در کمک به دســتیابی اهداف این بخش اثرگذار اقتصاد ملی 
را نشــان می دهد. همچنین بازگوکننده تلاش های قابل تحسین کارشناسان و مسئولان برای 
رســیدن به آینده مطلوب اســت، اما سؤال اصلی در نتایج حاصل شــده از این کوشش ها و 
اقدامات اســت؟ چرا با وجود تمام ســرمایه گذاری های صورت گرفتــه، ورود تعاونی ها به 
بورس با کندی پیش می رود؟ چرا هدف ایده آل «تابلوی بورس»شــدن، برای شــرکت های 
تعاونی رخ نداده اســت؟ اساســا آیا فلسفه ورود این بخش به بازار ســرمایه درست بوده 
اســت؟ آیا تعاونی ها می توانند نقشی در بازارهای مالی کشور و رونق بخشی به اقتصاد ایفا 
کنند؟ گلوگاه کار کجاســت؟ در ایده اولیه؟ در برنامه ریــزی و هدف گذاری یا در اجرا؟ اینها 

سؤالاتی است که سعی در پاسخ دهی به آنها را در این پرونده داریم.

چالش اصلی در حرکت به سمت سهم ۲۵ درصدی از اقتصاد ملی
آینده مبهم است 

سیدبهزاد کاظمى . روزنامه نگار

انوشیروان تقی پور . کارشناس اقتصادي بهرنگ اسدي . کارشناس اقتصادي

محمد مســاعد: وضعیت کارخانه کشت و صنعت نیشکر هفت تپه 
حالا مدتي است دیگر نه در سطح یک دغدغه محلي در خوزستان، 
بلکه به عنوان ســوژه اي مهم در ســطح کشــور دنبال مي شود و 
بسیاري از رســانه ها که در سال هاي گذشته به اعتراضات کارگران 
این شــرکت بي تفاوت بودند، حالا اخبار و گزارش هایي را درباره 
این شــرکت که یکي از بزرگ ترین واحدهاي تولیدي جنوب کشور 
است، منتشر مي کنند. اگرچه مسئله شرکت نیشکر هفت تپه ابعاد 
سیاســي یافته و برخي رسانه ها و سیاســت مداران چپ و راست 
در تلاش اند علت مشــکلات آن را در خطاهــاي جناح رقیب پیدا 
کنند، اما بررســي کارشناســي وضعیت این شرکت نشان مي دهد 
همه دولت هاي اخیر در شــکل گیري وضع موجود نقش داشــته 
و اشــتباهاتي را مرتکب شــده اند. بي توجهي بــه روزآمدکردن 
تکنولوژي تولید، واردات دهشــتناک شــکر از خارج، دخالت هاي 
سیاســي و تصمیم های غیرکارشناســي در ســطح مدیریتي و در 
نهایت واگذاري شرکت به خریداراني که پیش از این هیچ تجربه اي 
در صنعت نیشــکر نداشــتند، مجموعه عواملي هستند که شرکت 
نیشــکر هفت تپه را از روزهاي اوج به ورطه ورشکستگي کشانده و 
در حال حاضر نیز براي چندمین بار در دو سال اخیر به محلي براي 
اعتراض و اعتصاب چند هزار کارگر بومي و غیربومي خوزســتاني 
تبدیل کرده است؛ اعتراض و اعتصابي که پاي نمایندگان مجلس، 
اســتاندار خوزســتان، وزیر کار و نمایندگان خبرگان رهبري را به 
موضوع شرکت باز و تعدادي از کارگران را نیز با اتهامات گوناگون 
قضائي روبه رو کرده اســت. یکي از نکات مهــم درباره اعتصاب 
کارگران هفت تپه، انجام تجمع ها و راهپیمایي هاي بدون خشونت 
این کارگران است که توانسته  اند نزدیک به یک ماه برگزاري تجمع 
با حضور چنــد هزار نفر را بدون کوچک ترین آســیبي پیش ببرند. 
در این بین، مســئله مالکیت شرکت نیشــکر هفت تپه مهم ترین 
موضوعي اســت که طرف هــاي درگیر قادر به توافق بر ســر آن 
نیستند. از سویي بنا بر گفته ســخنگوي قوه قضائیه، مالک شرکت 
متواري اســت و زمزمه هایي درباره تعهــدات کلان او به دولت و 
بانک ها شنیده مي شــود، از سوي دیگر، پدر مالک کارخانه که خود 
سرمایه دار اســت، در روزهاي اخیر به جاي فرزندش در جلسه ها 
شرکت مي کند و خواهان حفظ مالکیت شرکت است و از دیگر سو، 
سازمان خصوصي ســازي نیز با جدیت از قرارداد خصوصي سازي 
این شرکت دفاع مي کند و به نظر مي رسد مدیران استان نیز مایل 
هستند همچنان مدیریت این شرکت در اختیار مالک خصوصي آن 
باشــد. در مقابل، کارگران شرکت حاضر نیســتند با مالکاني که به 
گفته آنها بارها با خلف وعــده از پرداخت حقوق و انعقاد قرارداد 
با کارگران خودداري کرده  اند، همکاري کنند و ضمن درخواســت 
لغو قرارداد خصوصي ســازي، پیشــنهادهای مختلفــي را مطرح 
مي کنند. در این بین، برخي کارگران خواستار مشارکت در مدیریت 
شــرکت هستند و برخي دیگر مایل  اند دولت بار دیگر اداره شرکت 
نیشــکر هفت تپه را در دســت بگیرد و در عین حال پیشنهادهای 
دیگري مانند واگذاري شــرکت به بخش خصولتي و مجموعه هاي 
اقتصادي ثروتمندي مانند ســتاد اجرائي فرمان امام نیز از ســوی 
برخي کارگــران و مســئولاني مانند نماینــدگان مجلس خبرگان 
مطرح شده است. مســئولان شهرستان شوش و استان خوزستان 
نیز که در اعتصابات پیشــین براي ایجاد توافــق میان کارگران و 
کارفرما وســاطت کرده بودنــد، با عدم تعهد مالکان شــرکت به 
وعده هایشان، عملا کارت هاي اعتماد عمومي خود را سوزانده  اند 
و حالا دیگر چاره اي جز تحت فشــار قراردادن نمایندگان کارگري 
براي پایان دادن به اعتصابات پیش روي خود نمي بینند. فشارهایي 
که از یک ســو نمایندگان کارگري را در مقابل کارگران قرار مي دهد 
و از سوي دیگر میزان تأثیرگذاري آن بر تصمیمات کارگران شرکت 
نیشــکر هفت تپه زیر سؤال است و بازداشت نزدیک به ۲۰ نماینده 
و فعال کارگري در کنار برخي مدیران بخش هاي مختلف شــرکت 
در هفته هاي گذشــته نیز در عمل منجر به پایان اعتصاب کارگران 
نشــد و در نهایت نیز این کارگران با قرار کفالت آزاد شدند. براي 
اطلاع از وضعیت شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه با یکي از 
نمایندگان کارگري این شرکت که به دلایل مختلف مایل به انتشار 
نامش نبود، به گفت وگو نشســتیم تا بتوانیم روایتي بي واسطه از 
آنچه در یک ماه اخیر در هفت تپه گذشته است، به خوانندگان ارائه 
کنیم. لــزوم رعایت اصول حرفه اي و حفــظ محرمانگي منبع، در 
کنار لزوم حفظ سندیت و قابل  اتکابودن موارد مطرح شده در این 
گفت وگو، باعث شــد موارد مختلفي را که در این گفت وگو از سوی 
مصاحبه شونده طرح شده بودند، با برخي فعالان کارگري دیگر در 
هفت تپه و همچنین مشاهده ها میداني خبرنگار «شرق» از وضعیت 
شرکت در شهریور سال جاري، بررسي کرده و آنها را صحت سنجي 
کنیــم و پس از حصــول اطمینان از اینکه ایــن روایت ها حداقل 
از ســوي برخي از نمایندگان کارگري معتبر هستند، به انتشار آنها 
اقدام کنیم. بدیهي است «شــرق» آمادگي دارد روایت و نظرات 
طرف هاي دیگر، ازجمله کارفرماي خصوصي این شــرکت را نیز در 

راستاي انجام رسالت رسانه اي خود منتشر کند.

 اجازه بدهید از روز اول اعتصاب اخیر شــروع کنیم. چیزي  �
حدود یک ماه قبل و تنها به فاصله یک ماه از اعتصاب ۱۵روزه 
قبلي تان در شــهریور، اعتصاب کارگران آغاز شــد. علت آغاز 

اعتصاب چه بود؟
نمایندگان کارگران شــرکت نیشــکر هفت تپه در ماه هاي اخیر 
بارها و بارها با مسئولان شــرکت جلسه داشته اند. اعتصاب اخیر 
کارگران از آنجا آغاز شــد که در یکي از همین جلسات، کارگران به 
خلف وعده مالکان شــرکت براي چندمین بار پیاپي اشــاره کردند 
کــه اجازه بدهید اول این را برایتان بگویم. بیش از ۲۲ مورد توافق 
بین کارگران و کارفرما با حضور مســئولان مختلف انجام شده بود 
و هر بار مســئولان به ما گفتند اگــر یک بار دیگر مالک کارخانه به 
تعهدش عمل نکرد ما کنار شما خواهیم بود و حقتان را خواهیم 
گرفــت اما باز هم مالــکان کارخانه خلف وعــده کردند و باز هم 
خبري از حق و حقوق ما نشــد. خود آقاي رســتمي، شریک آقاي 
اســدبیگي دست روي قرآن گذاشت و وعده داد اما عمل نکرد. ما 
اعتصاب کردیم و شوراي تأمین شهرستان پادرمیاني کرد و مالکان 
شرکت در حضور اعضاي شوراي تأمین تعهد دادند اما تعهدشان 
را انجــام ندادند و دوباره اعتصاب کردیم و این بار شــوراي تأمین 
اســتان پادرمیاني کرد و باز هم مالکان وعــده و تعهد دادند و باز 
هم عمل نکردند. این تکرار خلف وعده کارگران را هم نســبت به 
نمایندگان کارگري و هم نسبت به مسئولان شهرستان بدبین کرد. 
مالکان هم که منفور شده بودند. مسئولان هم که از آنها حمایت 
مي کردند اعتبارشان نزد کارگران به دلایل مختلفي زیر سؤال رفته 

بود.
 چرا؟ �

کارگران معتقدند که مسئولان بي طرف نیستند و طرف کارفرما 
را مي گیرنــد؛ مثلا یکي از اعضاي شــوراي تأمیــن با همین مالک 
شرکت در یک روستا بزرگ شده. از قدیم آشنا هستند. هر دو از یک 
طایفه هســتند. خودش هم این را انکار نمي کرد. در دادگاه همین 
آقاي عضو شــوراي تأمین جوري با مالک شرکت و هم ولایتي اش 
روبوسي مي کرد که انگارنه انگار که دادگاه است و او باید بي طرف 
باشــد. حالا همین فرد وقتي اخیرا در جلسه شوراي تأمین مطرح 
شــد که اینها کلاهبردار هســتند، در تأیید این ادعا گفت بله فلاني 
وقتي در روســتا بودیم، حتي یک مرغ هم از خودش نداشت. این 

رفتارها و روابط است که باعث بي اعتمادي کارگران مي شود.
 درباره جلســه اي که منجر به اعتصاب شــد مي گفتي. چه  �

اتفاقي افتاد؟
بله، همان طور که گفتم قرار شده بود بین دوازدهم تا پانزدهم 
آبــان حقوق معوق پرداخت و قراردادها هم در روند مشــخصي 
انجام شود اما پانزدهم گذشــت و خبري از حقوق نشد. هم زمان 
شــایعه اي به گوش کارگران رســید که مالکان شــرکت دستگیر 
شده اند. در آن جلسه اي که گفتم بین کارگران و مدیر دفتر مالک و 
مدیرعامل شرکت انجام شد، آقاي خطیبي که مدیر دفتر اسدبیگي 
اســت، تأیید کرد که براي مالک شــرکت مشــکلاتي پیش آمده و 
صداي ضبط شــده این جلسه به بیرون درز کرد و کارگران مطمئن 
شــدند که آن شایعات حقیقت داشته و خبري از حقوق و قرارداد 
نیســت. از شانزدهم آبان اعتصاب کارگران شروع شد و بعد از یک 
هفته هم به بیرون از شــرکت و مقابل فرمانداري شــوش کشیده 
شد؛ یعني پس از سه بار پادرمیاني مسئولان و خلف وعده مالکان 

درنهایت این اعتصاب شکل گرفت.
 به مســئله اعتصاب برمي گردیم اما در ابتــدا توضیح بده  �

نمایندگان کارگري شرکت هفت تپه چند نفرند و چطور انتخاب  
شده اند چون بســیاري از کســاني که وضعیت شرکت نیشکر 

هفت تپه را دنبال مي کنند، درباره این موضوع سؤال دارند.
متأســفانه شــوراي اســلامي کار در شرکت نیشــکر هفت تپه 
اصــلا وجهه خوبــي بین کارگران نــدارد. درواقع در گذشــته هر 
وقت شــوراي اســلامي کار تشکیل شــده بود، نمایندگان کارگري 
منتخب به ســرعت امکانات شغلي و رفاهي مانند خانه سازماني 
مناســب و خــودرو و... دریافــت مي کردند و دیگــر پیگیر حقوق 
کارگــران نبودند. از طرفي ســندیکاي کارگران شــرکت نیشــکر 
هفت تپــه نیز که قبل از انقلاب تأســیس شــده بــود، در دهه ۸۰ 
بازگشــایي شــد اما اعضاي هیئت بازگشــایي آن مورد پیگرد قرار 
گرفتند و اخراج یا زنداني شــدند. نمایندگان شــوراي اسلامي کار 
هم در ســال هاي اخیر بازنشسته شــدند و عملا چنین شورایي از 
بین رفــت. در جریان اعتراضات یکي، دو ســال اخیــر مدیرعامل 
شــرکت گفت کارگران نمایندگاني انتخاب کننــد تا این نمایندگان 
مسائل کارگران را پیگیري کنند. کارگران شرکت هم در بخش هاي 
مختلــف صندوق رأي گذاشــتند و تعدادي کاندیدا شــدند و اکثر 
کارگران هم شــرکت کردند و در هر قســمت چنــد نماینده براي 
پیگیري مشکلات کارگران انتخاب شــدند. به این ترتیب جمعا ۲۲ 
نماینده کارگري انتخاب شــد. سه نفر از بخش تجهیزات، زیربنایي 
دو نفر، کشــاورزي پنج نفر، خــوراک دام دو نفر، بازرگاني یك نفر، 
کارخانه ســه نماینده، امور اداري یک نماینده، امور روابط عمومي 
یــک نماینده و الي  آخر. اکثر این نمایندگان هم در این مدت واقعا 
زحمت کشیدند و اگر مي بینید این اعتصابات بدون هیچ خشونت 
و ناآرامي دنبال شــد، به لطف زحمــت همین نمایندگان و همت 

و همدلي کارگران بود.
 چطور شــد که اعتصاب از داخل کارخانه به شــهر شوش  �

کشیده شد؟
کارگــران طاقــت نیاوردند. مــا نزد آقــاي حیــدري، نماینده 

خوزســتان در مجلــس خبــرگان در اهــواز هم رفتیــم و همه 
اینهــا را توضیــح دادیــم. نماینده هاي ما در آن جلســه از حجم 
فشــاري که بــه کارگــران و خانواده شــان آمــده بود، بــه گریه 
افتادنــد. کارگــران هــم دیگر بي طاقت شــده بودنــد. مي گفتند 
دیگــر جمع شــدن در کارخانه فایده ندارد. کســي صــداي ما را 
نمي شــنود. بنابراین تصمیم گرفتند در مقابل فرمانداري شــوش

 تجمع کنند.
 واکنش مسئولان فرمانداري چه بود؟ �

جــا خورده بودند. مــوج جمعیت را که دیدند مشــخص بود 
کــه انتظار چنین حرکتي را از کارگران نداشــته اند. حتي مي توانم 
بگویم اولش ترسیده بودند که این جمعیت بخواهد به ساختمان 
فرمانداري حمله کند و خشونت نشان بدهد درحالي که نمایندگان 
کارگران با کارگران هماهنگ بودند و تصمیم گرفته بودیم آرامش 
را حفــظ کنیم و اجازه هیــچ سوءاســتفاده اي را ندهیم. حتي در 
ابتدا، وارد خیابان روبه روي فرمانداري هم نشدیم که مسیر را بند 
نیاوریم. خود مســئولان بودند که مأموران راهنمایي و رانندگي را 
آوردند و خیابان را مسدود کردند تا تصادفي رخ ندهد. ما کارگران 

هم جمع شدیم و شعارهایمان را دادیم.
 شعارها چه بود؟ �

نه رســتمي، نه بیگي، شــرکت بشــه دولتي. مختلس، دولت، 
پیوندتان مبارک. کارگر نان ندارد، واویلا و از این قبیل شعارها.

 فرماندار بین جمعیت آمد؟ �
نــه. هیچ کــدام نیامدنــد. نماینده شــهرمان تازه بعــد از ۲۵ 
روز ســروکله اش پیدا شــد. آقاي مســاعد، به واالله اگر مســئولان 
بیــن کارگــران مي آمدند و حرفشــان را گــوش مي کردند حداقل 
مي توانستیم باور کنیم به فکر ما هستند. هر جلسه اي که مي رویم 
فقط تهدید مي شــنویم. ما نه سیاســي هســتیم، نه بــا خارج در 
ارتباطیم، نه عضو گروه، دسته و حزب هستیم. ما کارگریم. این درد 
همه ماســت. الان بیشتر از یک هفته اســت که اسماعیل بخشي 
بازداشت اســت پس چرا اعتصاب تمام نشــده؟ همه نمایندگان 
کارگــري با قرار کفالــت آزاد هســتند و بعضي هم خانه نشــین 
شــده اند پس چرا اعتصاب تمام نشــده؟ چون این جمعیت قائم 
به فرد نیست. چون درد همه است. به ما مي گفتند اگر نمایندگان 
راضي شــوند، کارگران هم دســت از اعتصاب مي کشند اما اشتباه 
مي کنند. نمایندگان اگر تسلیم شــوند، کارگران نمایندگان دیگري 
پیدا مي کنند چون مشکل حل نشده. باید مشکل حل شود. همین 
امروز اگر دولت شرکت را از این مالکان نالایق پس بگیرد، مي بینید 
که کارگران چطور برمي گردند و کار را شــروع مي کنند. هرکدام از 
کارگران نیشــکر هفت تپه امروز یک نماینده اســت. چند روز قبل 

یکي از کارگران به نماینده شهرســتان گفت شما مي گویید حقوق 
یک ماهتان را مي دهیم حقوق دوماهتــان را مي دهیم. بعد چه؟ 
مــاه بعد چه؟ چرا دولت حقوق ما را بدهد اما ســود شــرکت به 
جیــب مالک نالایقــي برود که بارها خلف وعده کرده اســت؟ به 
بعضــي از نماینــدگان کارگري اتهام تجمع و تبانــی علیه امنیت 
ملي وارد شــده است. به نظر شــما کارگر اقدام علیه امنیت کرده 
یا کارفرمایي که چند ماه حقوق کارگر را نداده؟ چند هزار کارگري 
که بیشتر از ۲۰ روز تجمع کرده اند اما حتي یک شیشه نشکسته اند، 
اقدام علیه امنیت کرده اند یا کارفرمایي که سخنگوي قوه قضائیه 
مي گوید فراري اســت؟ چرا خواســته هزاران کارگر اهمیت ندارد 
اما همه مسئولان از مسئولان شوش تا استاندار خوزستان این طور 
از افــرادي که ســخنگوي قــوه قضائیه مي گوید فراري هســتند، 
دفــاع مي کنند؟ نه کارگران و نــه نمایندگان آنها جز خیر و صلاح 
خودشــان و شرکت چیزي نمي خواهند. باز هم مي گویم که ما نه 
سیاسي هســتیم نه با کســي ارتباط داریم. این شرکت ثروتمندي 
است. همین امروز تولید الکل دارد. تولید خوراک دام، شکر سفید، 
کاغذ، حتي پســماندهاي نیشــکر را هم مي فروشــیم. این شرکت 
بیش از ۶۰ میلیارد تومان در سال فقط از طریق اجاره زمین درآمد 
دارد. روزي یــک میلیارد تومان شــکر مي فروختیم. این شــرکت 
مشکلي نداشت. درد ما این بود که مالکان جدید شرکت هیچ چیز 
از این شرکت نمي دانستند. حتي نام و شکل تولیدات شرکت را هم 
نمي شــناختند. ما مي گفتیم فلان آفت به نیشکر افتاده، مي گفتند 
بروید با تیر بزنید. فکر مي کردند خوک ها به مزرعه آمده اند. ســال 
۹۴ شــرکت را به اینها دادند و امروز چه وضعي دارد؟ کارگران و 
شــرکت هم زمان به فلاکت افتاده ایم. بیــش از ۲۰۰ کارگر پرونده 
قضائي دارنــد. راهروهاي دادگاه را پایین و بالا مي کنیم و تا از این 
پرونده تبرئه مي شــویم یــک پرونده دیگر باز مي شــود. کارگراني 
داریم که در این مدت ســه، چهار پرونده برایشــان باز شــده و هر 
ســه، چهار بار تبرئه شــده اند و باز پرونده جدید دارند. این قدر به 
کارگران مختلف اتهام اخلال در نظم وارد شده که اصلا این اتهام 
عادي شــده. هیچ کس تعجب نمي کند و سر زبانمان عادي شده 
اســت. آخر کارگر چه دارد که بخواهــد اخلال در نظم یا تجمع و 
تبانی علیه امنیت ملي کند. اســماعیل بخشي ۲۵ روز است زن و 
بچه اش را ندیده است. صبح در اعتصاب بود، بعدازظهر مشغول 

حل مشکل کارگران بود، الان هم که بازداشت است.
 به این مســئله هم برمي گردیم. رســیدیم به اینجا که روز  �

ششم در مقابل فرمانداري تجمع کردید.
بله روز ششم اعتصاب به مقابل فرمانداري منتقل شد. فرداي 

آن هم راهپیمایي کردیم.

 مسیر راهپیمایي کجا بود؟ �
داخل بازار شــهر شــوش. مردم هم واقعا همدلي مي کردند. 
نگاه بازار شوش به دست کارگران هفت تپه است چون چند هزار 
نفر اینجا درآمد دارند و پولشان را در همین شوش خرج مي کنند. 
وقتي ما فقیر مي شــویم بازار شــوش هم فقیر مي شود. به همین 
دلیل وقتي ما چند ماه حقوق نگرفتیم، بازار آنجا هم کســاد شد. 
راهپیمایي ما از در فرمانداري شــوش تا فلکــه هفت تیر بود و از 
فلکه هفت  تیر هم به فرمانداري برگشــتیم و در روزهاي بعد هم 

مسیرهاي دیگري را راهپیمایي کردیم.
 یکي از نکات بســیار مهمي که درباره اعتراضات شما وجود  �

دارد این است که با وجود بیش از ۲۰ روز اعتصاب و راهپیمایي، 
ناآرامي و آشوبي پیش نیامد. چطور چنین جمعیتي کنترل شد؟
خودمــان خودمان را کنترل کردیم. هــر روز یک گروه ۳۰نفري 
به عنوان انتظامات مشــخص مي شــدند که وظیفه داشتند اجازه 
ندهند هیچ کسي از تجمع کارگران نیشکر هفت تپه براي نیات دیگر 
سوءاســتفاده کند. اصلا کار آساني نبود اما حتي یک مورد کوچک 
هم به لطف خدا پیش نیامد و همه کارگران و خانواده هایشــان با 
دقت مراقب بودند که بهانه اي براي سوءاستفاده ایجاد نشود. باور 
کنید حتي مي گفتیم سروصدا نکنیم که دزدگیر یک ماشین هم در 
خیابان به صدا درنیاید. کسبه بازار وقتي نحوه برخورد ما را دیدند 
برایشان بسیار جالب بود. اینکه چند هزار نفر در خیابان راهپیمایي 
کنند و یک طلافروشــي یا فروشگاه با اطمینان خاطر از اینکه مال 
و جانــش امن اســت، در مغازه اش را نبندد معنــاي زیادي دارد. 
همان طور که محســن آرمند در جمع کارگران گفت  و ویدئوي آن 
هم در شبکه هاي مجازي منتشر شد، اگر شیشه مغازه اي شکسته 
مي شــد، شیشه خود ما بود پس خودمان امنیت و آرامش شهر را 

حفظ کردیم.
 نظرتان دربــاره عملکرد رســانه ها در پوشــش اخبار این  �

اعتصاب چیست؟
رســانه ها هم کمابیش آمدند. رســانه هاي محلي مثل صداي 
کرخــه آمد. یا مثلا خود شــما دفعه قبل آمدید. یــا چند روزنامه 
دیگــر هم آمدند. صداوســیما هم آمد و فیلــم گرفت اما پخش 
نکرد. این غصه بزرگي براي ماســت. چرا اخبــار تلویزیون آمریکا 
و فرانســه را نشان مي دهد اما شوش را نشــان نمي دهد؟ ما چه 
گناهي داریم که صدایمان شــنیده نمي شــود؟ متأسفانه مشکل 
این است که رسانه ها هم مي ترســند این اخبار را بنویسند. خیلي 
از خبرنــگاران مي آینــد یا زنــگ مي زنند اما تعــداد کمي جرئت 
مي کنند مثل آن مســتندي که از اعتصاب قبلي ما درست کردید یا 
گزارشــي که در روزنامه تان نوشــتید را پخش کنند یا بنویسند. این 

خیلي غم انگیز اســت چون از یک طرف مسئولان به ما مي گویند 
شما به رســانه هاي خارجي کاري نداشته باشید اما با رسانه هاي 
داخلي هرچقدر که دوســت داریــد، گفت وگو کنید و هیچ کس به 
شــما چیزي نخواهد گفت و مزاحم شما نخواهد شد. از آن طرف 
رســانه هاي داخلي مي ترســند با ما حرف بزنند و صداي ما بریده 
مي شــود. متر و معیاري هم وجود ندارد که ما بدانیم چه چیزي 
ممنوع اســت چه چیــزي آزاد، خبرنگار هم بدانــد کجا مي تواند 
بیایــد، کجا حق ندارد بیاید. این هم خبرنگاران را مي ترســاند هم 
مــا را نگران مي کند چون همیشــه نگران هســتیم کــه نکند اگر 
مصاحبه اي انجام دهیم، برایمان بد شود و رسانه ها هم مي ترسند 
اگر حرف ما را بنویسند با آنها برخوردي شود. این طور مي شود که 
رســانه هاي خارجي بیشتر اخبار ما را نشان مي دهند. منظورم این 
است که برخوردها سلیقه اي است؛ یعني برخوردي که با کارگران 
فولاد اهواز مي کنند یک  جور اســت، برخــوردي که با ما مي کنند 
یک جور دیگر. قســمتان مي دهم بنویســید که برادر مامور، کارگر 
هفت تپه برادر لساني تو نیســت، برادر واقعي تو است. خواهش 
مي کنم باور کنید با تهدید و فشــار هیچ مشــکلي حل نمي شود. 
گیرم چند نماینده کارگري هم زنداني یا ســاکت شــدند، این براي 
کارگران درمان نمي شود. خواسته هاي کارگران را برآورده کنید. ما 
با حفظ آرامش و امنیت تجمعات نشان دادیم که دشمن نیستیم، 
فرزنــد این کشــوریم، کارگر زحمتکش هســتیم و خواســته هاي 

منطقي داریم.
 خواسته کارگران نیشکر هفت تپه چیست؟ �

در حال حاضر آزادي اســماعیل بخشــي و دولتي شدن نیشکر 
هفت تپه. دولتي هــم نمي کنید حداقل از این مالک نالایق بگیرید 
و به کسي یا نهادي بدهید که قدر این شرکت را بداند و بتواند کار 
کند. مثلا نماینده ما در مجلس خبرگان پیشنهاد کرده که هفت تپه 
را یــا دولت بگیرد یا بــه بنیاد برکت یا قــرارگاه خاتم الانبیا بدهد. 
به کســي بدهید که بتواند کار کند. آقایان مسئول، آقایان مدیر، ما 
دشمن شما نیستیم. ما دشــمن کشورمان نیستیم. ما مي خواهیم 
کار کنیــم. هیچ کس به اندازه کارگران هفت تپه شــرکت نیشــکر 
هفت تپه را دوســت ندارد. ما رزق وروزي مان از این شرکت است. 
اینجا بزرگ شــده ایم. از وقتي به دنیا آمده ایم این شــرکت وجود 
داشته و سرپا و پررونق بوده است. اگر مي گویید کارگر حق یا عقل 
ندارد حداقل به پیشــنهاد نماینده مجلس خبرگان عمل کنید نه 

اینکه نمایندگان کارگري را دستگیر کنید.
 به دســتگیري نمایندگان کارگري اشــاره کــردي. روزي که  �

نمایندگان کارگري شــرکت نیشکر هفت تپه دستگیر شدند، یک 
زن هم میان بازداشتي ها بود.

بــراي خود ما هم حضور این خانم مجهول اســت. از روز دوم 
تجمع مــا در مقابل فرمانداري، پیدایش شــد. با تلفن همراهش 
فیلم و عکس گرفت و بین کارگران هم حساســیت هایي به وجود 

آمد.
 چه حساسیتي؟ �

همان طور که گفتم او را نمي شــناختیم. ظاهرش هم متفاوت 
بود. بلاخره تعدادي از نمایندگان کارگري معتقد بودند نباید اجازه 
داد چنین فردي در تجمع حاضر شــود و هشدار داده شد که دیگر 

نیاید.
 دیگر نیامد؟ �

آمد ولي با یک ظاهر دیگر. چادر و ماســک زده بود. هنوز هم 
ما واقعا نمي دانیم او که بود. فقط مي توانم بگویم باعث اختلاف 

بین کارگران شد و جرقه اتفاقات بد هم از همان جا خورد.
 چه اتفاقاتي؟ �

ســر ظهر که تجمع تمام شد، مأموران در ســه راه خوانساري 
براي دســتگیري آن خانم آمدند. اسماعیل بخشي و مسلم آرمند 
کــه دو نماینده کارگري ما بودند و آنجا حضور داشــتند، ســعي 
کردند مأموران را منصرف کنند؛ اما آنها هم دســتگیر شدند. بعد 
محمد خنیفر، ســعید منصوري، امید آزادي و عظیم سرخه را هم 
دســتگیر کردند. البته این چند نفر با پاي خودشان به ستاد نیروي 
انتظامي واقع در شهرک دانیال رفتند که وضعیت بخشي و آرمند 
را پیگیري کنند؛ اما خودشان هم بازداشت شدند و بعد همین طور 
یکي یکي نزدیک بــه ۲۰ نماینده و فعال کارگري و مدیران بعضي 

بخش هاي شرکت همان روز دستگیر شدند. 
 براي این بازداشت ها دلیلي ذکر کردند؟ �

برخــي تصور مي کننــد که نماینــدگان کارگــري تجمعات را 
ســازماندهي مي کننــد و اگر آنها ســاکت شــوند، تجمعات تمام 
مي شــود؛ درحالي که واقعا این طور نیســت. نمایندگان فقط نظم 
را ایجــاد مي کنند؛ وگرنه همه اقدامــات کارگران خودجوش بود. 
مــا در این مدت پلاکاردهاي مختلفــي را دیدیم که کارگران آماده 
مي کردند. چه با خرج خودشان، چه از پرینترها و امکانات شرکت، 
شــعارهایي که مي ســاختند یا برگه هایي که مي نوشتند یا بعضي 
از خانواده ها که غذا و خوراکي و شــربت درست مي کردند و بین 
کارگران پخــش مي کردند، همه اینها ابتکار خــود کارگران بود و 
دو، ســه هزار نفر حضور فعال داشــتند. بالاخره اغلب نمایندگان 
بازداشــتي را با اتهام اخــلال در نظم تفهیم اتهــام کردند و فکر 
مي کنم براي ســه، چهار نفر مثل بخشي، آرمند و خنیفر و فاضلي 
هم علاوه بر اتهام اخلال در نظم، اتهام اقدام علیه امنیت ملي نیز 
وارد کردنــد. اغلب نمایندگان را بعد از یکي، دو روز با قرار کفالت 
آزاد کردند؛ اما بخشــي، آرمند، خنیفر و فاضلي را به اهواز منتقل 
کردنــد که از این بین فاضلي، آرمند و خنیفر پس از چند روز، یکم 
آذر با قرار کفالت آزاد شــدند؛ ولي بخشي همچنان در بازداشت 
اســت. این هم جالب اســت که چطور به کسي اتهام اقدام علیه 
امنیت ملي زده مي شــود، بعد با یک فیش حقوقي آزاد مي شود؛ 
یعني خود مســئولان هم مي دانند این بنــدگان خدا واقعا چیزي 
جز خواســته صنفي شــان نمي خواهند و کاري هم نکرده اند که 

مستوجب مجازات باشند.
 از محتواي سؤال و جواب ها اطلاعي دارید؟ �

نمي توانــم در این باره توضیح بدهم؛ اما به طور کلي ســؤالاتي 
دربــاره ارتبــاط با افــرادي در خــارج از هفت تپه و ســاماندهي 
اعتصابــات مطرح بــود که با روشن شــدن این موضــوع که این 
نمایندگان ارتباطي با افراد خاص نداشته اند و صرفا اعتراض شان 
مربوط به وضعیت شــرکت اســت، بــا ارائه فیــش حقوقي آزاد 
شدند. ما فرزندان این کشور هستیم. بخشي فرزند این کشور است. 
زحماتي را که بخشي در این مدت براي حفظ آرامش در هفت تپه 
کشید، فراموش نکنید. در تجمعات قدیمي هفت تپه همه کارگران 
صورت شــان را با چفیه مي پوشــاندند؛ اما این اســماعیل بخشي 
بود که از آنها خواســت صورت شــان را پنهان نکننــد تا غریبه ها 
نتوانند سوءاســتفاده کنند و بین کارگران بیایند و مشــکل درست 
کنند. اســماعیل بخشي اگر اشــتباهي کرده باشد، حاصل اعتماد 
و دل پاکش بــوده؛ وگرنه ما تک تک کارگــران هفت تپه حاضریم 
قســم بخوریم که او جز حل مشکلات کارخانه و کارگران خواسته 
دیگري نداشت و به هیچ جاي دنیا هم وصل نبود. اینکه مي گویند 
او از خارج پول گرفته، واقعا بي معني اســت. او با زن و دخترش 
ســاکن خانه پدرش بود. سال ۹۰ به صورت آزموني استخدام شد 
و درآمدي جز حقوق کارگري هفت تپه ندارد. مســئولان دســتگاه 
قضائي بایــد با عامــلان واقعي ایــن اتفاقات برخــورد کنند. در 
جلسه اي که با آقاي کعبي، نماینده خوزستان در مجلس خبرگان، 
داشــتیم نماینده هاي کارگري این مســائل را توضیح دادند. آقاي 
کعبي به یکي از مســئولان زنگ زد و او پشت تلفن به آقاي کعبي 
گفــت این کارخانه بــا آن عظمت را ارزان تــر از قیمت بعضي از 
خانه هاي شهر اهواز فروخته اند. شش  میلیارد تومان پول داده اند، 
با اقساط بلندمدت. مفت داده اند. هفت تپه با یک مدیریت کاربلد 
نه تنها بدهي هایش را مي دهد؛ بلکه سود هم مي کند. خود آقاي 
کعبي وقتي این توضیحات را شــنید، خیلي ناراحت شــد و اصلا 

حالت چهره اش متغیر شد.
 یک کارگر دیگر هم چند روز پیش بازداشت شد؟ �

آقــاي علي نجاتي. البته ایشــان دیگر کارگــر هفت تپه نبود و 
زماني که رئیس سندیکاي هفت تپه بود، در همان جریان برخورد 
با نمایندگان ســندیکا از شرکت اخراج شــده بود. علت بازداشت 

ایشان هم مشخص نیست.
 جلسه اي هم اخیرا با اعضاي شوراي تأمین داشتید. �

بلــه، نمایندگان کارگري در این جلســه حاضر بودند و اعضاي 
شــوراي تأمین به نمایندگان دستور دادند که اعتصاب سریعا پایان 
یابد. نمایندگان هم گفتند اعتصاب را ما آغاز نکرده ایم که بتوانیم 
تمام کنیم و کارگران براي پایــان دادن به اعتصاب خواهان تغییر 
مالک شــرکت هســتند که با مخالفت ســازمان خصوصي سازي 
روبه روســت. مســئله همان طور کــه عرض کردم این اســت که 
بعضي فکر مي کنند اگــر نمایندگان بخواهند مي توانند کارگران را 
راضي کنند اما واقعیت این اســت که اگر نمایندگان باز هم وعده 
بدهند، دیگر کسي حرفشــان را باور نمي کند. درنهایت هم وقتي 
روز پنجشــنبه با دستور از بالا اطلاعیه اي توسط مجمع نمایندگان 
منتشر و پایان اعتصاب اعلام شد، دیدید که نتیجه اي نداد و با اینکه 
نمایندگان کارگــري به اعتصاب نرفتند اما کارگــران باز در مقابل 
فرمانداري تجمع کردند. این نتیجه خلف وعده هاست و متأسفانه 
فضاي بي اعتمادي وجود دارد چون چند دفعه وعده داده شــده 
و هر بار کارفرما بدعهدي کرده اســت. هر مســئولي هم که با ما 
حرف مي زند، مي گوید پیگیر هســتیم اما نمي دانم چه زماني این 
پیگیري قرار است تمام شود. از طرفي برخي مسئولان که از تهران 
مي آینــد، مي گویند ما به مالک کارخانه دسترســي نداریم و حتي 
اخیرا به جاي خود مالک، پدر او با مسئولاني مثل معاون استاندار 
و رئیس کارگروه رســیدگي به وضعیت شرکت نیشکر هفت تپه در 
اهواز جلسه داشــت و واقعا نمي فهمم این حد حمایت از کسي 
که نشــان داده توان اداره این شــرکت را ندارد، چه معنایي دارد. 
ســخنگوي قوه قضائیه مي گوید این فرد متواري اســت، مسئولان 
دیگر مي گویند به تعهداتش در قبال دولت عمل نکرده، خب چرا 

این قدر در قبال او انعطاف دارید اما در قبال کارگر نه؟
 پدر اسدبیگي نمي داند پسرش کجاســت؟ بالاخره متواري  �

است یا نه؟
باور کنید ما هم نمي دانیم. از طرفي برخي مسئولان مي گویند 
متواري است، از طرفي ویدئویي منتشــر کرده و کارگران را تهدید 
کرده اما معلوم نیســت مکان ضبط ویدئو کجاســت. در جلســه 
هم از پدر او در این باره پرســیده  اند که پاســخ داده ما هنوز درگیر 
هســتیم. با توجه به اینکــه قوه قضائیه ادعاي قبلي ســخنگوي 
خود را تکذیب نکرده، حــس مي کنم که قوه قضائیه همچنان بر 
موضع قبلي خود پابرجاست اما دولت ترجیح مي دهد بي کفایتي 
مالک این شــرکت و اشتباه خود در خصوصي سازي را قبول نکند. 
وضعیت امروز نتیجه چند ســال بدعهدي این آقایان است. نتیجه 
ســه ســال برخورد بد با کارگران اســت. نتیجه سه سال فحاشي 
و بي احترامــي و انجام کارهایي اســت که تا امــروز در هفت تپه 
سابقه نداشته و فرهنگ بومي این منطقه چنین رفتار و کرداري را 

نمي پسندد و نمي پذیرد.
 مالک شرکت آخرین بار کي به شرکت آمده؟ �

یک ســال قبل. برادرش یکــي، دو بار آمده و چند ســاعت به 
شرکت سر زده.

 مدیران زیادی هم آنجا منصوب کــرده و پیاپی تغییر داده  �
است. چند مدیرعامل در سه سال گذشته به شرکت آمده اند؟

افشــار، بعد کاظمی، سیفوری، رســتمی، مددی، درخشانی و 
دوباره کاظمی. هرکدام آمدند و تعهد دادند و نتوانستند و رفتند و 
نفــر جدیدی آمد و دوباره وعده داد و عمل نکرد و رفت و باز هم 

این چرخه ادامه پیدا کرد.
 در فصل برداشــت نیشــکر هســتیم و ایــن نگرانی برای  �

مسئولان وجود دارد که ادامه اعتصاب باعث ضرر سنگین مالی 
به هفت تپه شود. این نگرانی واقعی است؟

بله فصل برداشــت نیشــکر اســت اما حتی کارخانه مان هم 
تکمیل نیســت. یعنی این آقایان قطعات را هــم نیاورده بودند و 
چند روز قبل با فشار استاندار بالاخره قطعات دستگاه ها را آوردند.

 آخرین مهلت از نظر زمانی برای برداشت نیشکر چه زمانی  �
است؟

هرچقدر زمان می گذرد، میزان برداشــت نیشــکر کمتر خواهد 
شــد و راندمانش کاهش پیدا می کند. به فصل گرما هم که برسد 
دیگــر باید دور ریخته شــود. همین حالا هم هرچقدر رشــد کند، 

شکرش در ساقه ها پخش می شود. نی باید سریعا بریده شود.
 ضرر سنگینی خواهد بود. �

کاهــش انتظاری که مســئولان از کارگران دارند از خودشــان 
داشته باشند. راه حل دست مسئولان است. یک بار هم که شده به 
خواســت کارگران عمل کنید و شرکت را به دولت برگردانید یا به 

دست یک ارگان مطمئن بدهید.
 یعنی همان پیشــنهاد نماینــدگان خوزســتان در مجلس  �

خبرگان؟
بله، آنها به دولت نامه نوشــته اند و پیشنهاد داده اند شرکت از 
این افراد نالایق گرفته شــود و به یک مجموعه مطمئن بسپارند یا 
خود دولت آن را اداره کند. همه درخواست ما از مسئولان همین 

است. هفت تپه را نجات بدهید.

گفت وگوی «شرق» با یکی از نمایندگان کارگری درباره آنچه در کشت و صنعت خوزستانی تولید نیشکر اتفاق افتاد

روایت بی واسطه از هفت تپه


